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فـر هسـتیم. در ابتـداي مصـاحبه از      در خدمت جناب آقاي مولوي صـمدانی       

هـاي   خواهیم که خودشان را معرفـی کننـد و دربـاره سـوابق و فعالیـت      ایشان می

  شان صحبت کنند. علمی

ــه: فر مولــوی صــمدانی ــدالخبیر ارزشــمندتان.  بــا تشــکر از شــما و مجل  بنــده عب

اهل و سـاکن قصـر رنـد مـدیر      .هستم فر فر فرزند مولانا محمد عمر صمدانی صمدانی

  در مدرسـه  فعـلاً  ام. بـوده  روسـتاي بـوك    سبیل الرشاد قصر رند و امـام جمعـه    مدرسه

 هـا  برخی کتاب  ترجمهبرعهده دارم. به کار جمعه را هم   ۀفریض امامت و مشغول هستم

هـاي   ام و در مجلـه  ها مقاله نگاشـته  ده ام و تاکنون ههاي مختلف پرداخت مقاله نگارش و

کـه   سلامت از دیـدگاه مـذاهب   ام؛ از جمله در همایش ها عرضه کرده و همایش محلی

ها  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار کرده بود. اشاره کردم که به ترجمه برخی کتاب

هـا در دسـت    کتـاب ایـن   اند و در حال حاضر نیز برخی از ام که چاپ شده نیز دست زده

و عوامـل وحـدت    هـا کتـابی در مـورد   . یکـی از ایـن ترجمـه   ترجمه یا زیر چاپ اسـت 

، از مولانا محمد عاشق الهی بلند شـهري این کتاب، مؤلف محترم است. هاي آن  آسیب

دارالعلـوم  مـدرس  زمـانی   علماي دیوبند و نیز از استادان حوزه و دانشگاه است. ایشـان 

وي اسـت.  آخرین کتـاب   اثر اینبوده است. دانشگاه مدینه منوره رس مد کراچی و بعداً

ولـی   ،سیاسـی نیسـت  است. بـا اینکـه وي شخصـیت    هشتاد کتاب نگاشته  قبلاًایشان 

کرده، این کتاب را نوشته اسـت  وحدت بین مسلمین  درباره که ينیاز احساس براساس

وقتی  .کندوانایی دارد، ترجمه که ت به هر زبانی این اثر را کهخواسته است و از خواننده 

کـردم کـه در    اش اقدام به ترجمـه  ،دیدم دستم رسید و درخواست مؤلف رااین کتاب به 

شـاگردان ایشـان کـه در اینجـا      سـوي  ویژه از به شد، استقبال خوبی هم محافل علمی
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کتاب دیگري کـه ترجمـه و   روند.  شمار میبههاي علمیه  حوزهاز استادان حضور دارند و 

 اثر مولانا محمد حسـن جـان سـرهندي مجـددي     گفتمانی در نقد وهابیتکردم، پ چا

 مؤلـف  .ترديـد الوهابيـة ربعـة فيصـول الأأاست بـا عنـوان   این کتاب عربی  است. اصل

 مجـدد اسـلام  به انی ث مجدد الف .شیخ احمد سرهندي است ،انیث مجدد الف  نوه کتاب

زمانی که هیچ در که کسی است دي شیخ احمد سرهن ه است.دوم معروف شد  هزاره در

جرئت طرح شعارهاي اسلامی را نداشت، از اجراي احکام اسـلامی سـخن   در هند کس 

گفت و افرادي را تربیت کرد که در آینده، قدرت و حکومت را به دست گیرنـد. بـه هـر    

. در تقریظی که براي کتـاب نوشـته شـده،    است چنین فردي  مؤلف این کتاب نوهحال 

و اسـلام را   که کسـی جرئـت اسـم بـردن از پیـامبر      که در زمانیآمده این مطلب 

  هایی در این زمینه نگاشت. نداشت، او به ترویج اسلام و احکام آن پرداخت و کتاب
  

  أصول الأربعة فی تريد الوهابية علت ترجمه كتاب 

 ةربعـصـول الأأچه خلأ و ضرورتی احساس کردید که دست به ترجمه کتاب      

 زدید؟ ةرديد الوهابيت في

مـا    مـردم منطقـه   ریب به اتفـاق قمن مشاهده کردم که اکثر  :فر مولوی صـمدانی

انـد. از   و سلفی مقلد یا غیر زنند دم می اندکی در منطقه از وهابیت حنفی هستند و گروه

و  رونـد  ال مـی ؤت زیر سسنّ اهل  همه که دهد رخ می اتفاقاتی در کشورطرف دیگر، گاه 

کنیم. لذا با اینکـه قـبلاً   گیري شمرند. در چنین وضعیتی ما باید موضع می  هابیو آنها را

من  ه بود،را ترجمه کرد المهند و المفند ،مولانا عبدالرحمان چابهاريفرد دیگري به نام 

 این اعلام کردن هیچ خیـانتی  .باید اعلام کنیم که وهابی نیستیم هم احساس کردم ما

 . مـا محمـد  هسـتیم   حق و ابراز عقیده است که مـا حنفـی  نیست و در واقع احقاق  هم

داننـد کـه صـاحب مـذهب      خودشان هم میدانیم.  عبدالوهاب را صاحب مذهب نمی بن

واقعیـت را   بایـد  مـا  .ولی تقلید را قبول ندارند اند، حنبلیکنند  می بعضاً ادعا ، ولینیستند

ر چنـد ممکـن اسـت ایـن     ؛ ه ـکنیم وهابی نیستیم و حتی وهابیت را نقد میکه م یبگوی

مردم منطقـه وهـابی    سخن باعث برانگیخته شدن احساسات آنان شود، اما به هر حال



 

 

172 

 کـه مـردم   اقدام به ترجمـه کـردم   بود که بر این اساس اند. پیرو امام ابوحنیفه نیستند و

 ـ هم بسیاري از علماکردند و از این ترجمه بسیار خوبی استقبال  کـه ایـن    دتشکر کردن

  .رجمه کردمکتاب را ت

  

 اختلاف احناف با وهابیت 

عنوان حنفی، خود را جـدا از   با وهابیان دارید که بتوانید به قدر اختلاف آیا آن      

  وهابیت بدانید؟ اگر اختلاف دارید، بر سر چه مسائلی است؟
بـا  ولـی   ،شـماریم  ت مـی سنّ ببینید ما وهابیت را بخشی از اهل :فر مولوی صمدانی

همان زمان بزرگان دیوبند که در قیـد حیـات    در این اختلاف .شدید داریم اختلافآنها 

سلام مولانـا حسـین مـدنی در    علامه شیخ الإ .هنوز ادامه داردو بود  ، آشکار شدهبودند

آشـکارا بـه ایـن اخـتلاف      رد وهابیـت و مولانا خلیل احمد سهارنپوري در  شهاب ثاقب

 از ایـن  مـورد  دوازده ،حسـین احمـد مـدنی   سـلام مولانـا سـید    شیخ الإ اند. اشاره کرده

تکفیـر  مـورد  در  اختلافـی،  اولـین مـورد   اسـت.  نوشـته  شـهاب ثاقـب  را در  ها اختلاف

مسلمانان را مشـرك و  عبدالوهاب به خود اجازه داده که همه  بن  محمد .مسلمانان است

ا حلال کند و مبارزه با آنان را واجب و حتی مالشان و جانشان و ناموسشان رکافر تلقی 

مسـلمانی کـه حتـی     .گویند که نباید مسلمان را کافر بـدانیم  می علماي دیوبند . بشمارد

ایـن مطلـب در   قـرار داد.  ر اف ـازک رااو نبایـد   نشانه را داشته باشـد،  یک علامت از صد

  . ...حیات پیامبر است بارهدر دوم.اختلافی آمده است. مورد  شهاب ثاقب 185  صفحه

 

 نظر احناف  تکفیر وهابیت و 

کنند، ولی شما که از مذهب حنفی هسـتید، چـه    ها را تکفیر می آنها مسلمان      

دلیلی در رد شان دارید؟ آیا از شخص ابوحنیفه مطلبی در تکفیر نکـردن مسـلمانان   

 دارید؟

: که هآمد )چاپ لبنان ،117(ص شرح فقه اکبربله، در  :فر مولوی صمدانی

ما اهل قبله  »ةهل القبلأر فّ كو لا ن ةكبير تمن الذنوب و ان كان نبذب ر مسلماً فّ كولان«
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که ضرورت  را ها کسی ما حنفی . طبق فقه حنفی،دانیم کار را کافر نمیو مسلمان گناه

  دانیم. نمیکافر پذیرفته باشد، دین و اصول ایمان را 

  

اشد و آیا در مذهب حنفی مطلبی هست که در تأیید مسلمان بودن شیعیان ب      

  شیعیان را کافر نشمارد؟ 

فتاهـاي مـدارس مشـهور سیسـتان و بلوچسـتان      بله، از دارالإ :فر مولوی صمدانی

استفتا شده که آیا شیعیان مسلمان هستند یا کافر؟ نظر خود را اعلام بفرماییـد؟ اولـین   

دارالعلوم زاهدان مسجد مکـی اسـت کـه     فتايروي من است، از دارالإ ياستفتا که جلو

  هـم آمـده اسـت.    هفـت اقلـیم  در مجله  محمد قاسم قاسمی بر آن خورده است و مهر 

ت سـنّ  محترم اهل  و امام جمعهجامعة الحرمين   ي مدیر مدرسهمولانا عبدالرحمان چابهار

آن چنـین اسـت:   اصـل مـتن   که  .زده افتاء اش ایشان هم از سوي مدرسه .چابهار است

ولـو مرتکـب گنـاه     ،که مسلمانان فاً للخوارجخلاباشد  ت میسنّ اهل  این اصول مسلمه«

کتـاب   117  صـفحه  این مطلـب در  ».د و تکفیر جایز نیستنشو تکفیر نمی ،دنکبیره شو

 بـا امضـاي   بعد افتاء دارالعلوم زاهدان مسجد مکـی اسـت کـه    .است آمده نیز فقه اکبر

و  هسـت دارالعلـوم زنگنـه سـراوان      مدرسـه از همین مطلب است. محمد قاسم قاسمی 

شـان  که ضرورت دین را قبول دارنـد و مذهب  اند عبارتش این است که اهل قبله کسانی

 .اسم شیعه را بـرده  مسلمان هستند. ،سنّت و شیعه از اهل ،ت استبه کتاب و سنّ مستند

از شـیعه اسـم بـرده     ،امام جمعه محترم کنارك ،طور مولانا عبدالمالک ملکی پور همین

نیـز اینچنـین    ،امام جمعه محتـرم پیشـین   ،بدم الدین رواننظامفتی  .که مسلمان هستند

ت و شیعه و دیگر فرق اسـلامی کـه مـذهب    سنّ تکفیر اهل قبله اعم از اهل«گوید: می

د جـایز نیسـت و براسـاس    نضرورت دین نباش باشد و منکر ت به کتاب و سنّمستند آنها 

در  و فعـلاً اسـت   تسـنّ  بزرگـان اهـل  از و مولانا نظر محمد  »شرع مقدس اسلام است

مسـلمان  انـد:   گفتـه استفتا شد کـه ایشـان    هم از ایشانکند.  میزندگی  بمپور ایرانشهر

اتفاق نظر  فرق اسلامی بر مسلمان بودن شیعه  همه بنابراین برخلاف وهابیان، .هستند

  .دارند
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درباره موارد اختلاف مذهب حنفی با وهابیت بحث شد. یک نقطه اخـتلاف در       

است که اشاره کردید. در اول بحث اشاره کردید که نکتـه دوم در رابطـه بـا    تکفیر 

  ً در این زمینه کمی توضیح دهید. است لطفا زندگی پیامبر

آن بعد از مرگ  مبرمورد اختلاف درباره زندگی پیا دومین :فر مولوی صـمدانی

 ر استمنین برابؤسایر م موت با پیامبر موت وهابیت معتقد است که حضرت است.

است که  عقیده وهابیان آن این  نتیجه .دهدتواند انجام  ري بعد از مرگش نمیهیچ کا و

قائل  هم هم قائل به جواز توسل و ،علماي دیوبندشوند، اما آنها منکر توسل و شفاعت 

  .به جواز شفاعت هستند
  

  اختلاف میان دیوبندیه و وهابیت 

  یوبندیه و وهابیت را نام ببرید.لطفاً دیگر موارد اختلافی میان د      

 مبارك پیامبر  زیارت قبر و روضهدر مورد اختلاف دیگر  :فر مولوی صمدانی

را ممنوع و محذور و حرام  سفر به قصد زیارت رسول اکرم فرقه وهابی است که

علماي  کنند، ولی استدلال می» لا تشدّ الرّحال إلاّ لثلاثة مساجد«به حدیث  و داند می

افضل  آن را بلکه ،دانند را حرام نمی د نه تنها سفر به قصد زیارت رسول اکرمدیوبن

آمده  شهاب ثاقب 188 صفحه مطلب در این .دانند می مستحبات و نزدیک به واجب

 ،هر کس قبر ما را زیارت کند :فرمود کنند که پیامبر نقل می یحدیثاست و 

آن است که شود و مثل  آورده میدر واقع حاجتش بر .شود شفاعت من بر او واجب می

   ه است.مرا در حال زندگی ملاقات کرد

ین اختلاف علماي دیوبند با وهابیان این است که وهابیان معتقدند چهارم

 .گردد میبر هم به توسل و دعا . این مطلببعد از موت هیچ تأثیري ندارد پیامبر

دهد  دارند که نشان می ي و اذکار اند سروده علماي دیوبند اشعاري در وصف پیامبر

   گذار است.بعد از مرگش هم تأثیر اعتقاد دارند وجود پیامبر

  اذکار و طریقه مراقبه،است؛ مانند صوفیانه و امور اعمال باره  اختلاف پنجم در

قادریه و چشتیه و سهروردي. وهابیان این گونه اعمال را لغو، بدعت و باعث ضلالت 

ها  ها، سهروردي بندي نقشها،  پندارند. علماي دیوبند، چشتی شمارند و بعضاً شرك می می
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شود و باید با  ها معتقدند که هرکس زیر دست شیخی تربیت نشود، گمراه می و قادري

  یکی از این چهار طریق بیعت کند.

 پذیرد و تقلید را نمی اصلاً . وهابیدر تقلید است ششمین اختلاف دیوبند با وهابیان 

ربعه کلمات زشت و رکیک به کار باره أئمه أداند و در الت میشرك در رس آن را

عظم هستند و اعتقاد دارند ي دیوبند در فقه حنفی مقلد امام أعلما . در مقابل،برند می

  شود.  تابع هوا و هوس خودش می و گمراه ،کسی که تقلید نداشته باشد

   در مورد مطلب آیه  ین اختلاف علماي دیوبند با وهابیان،هفتم


جسمیت  ،کنند که از ظاهر آیه ظاهر این آیه را نگاه می . علماي وهابیاست ١

خلاف  به ، در واقع خلاف ذات پروردگار استو شود  تعالی ثابت میو براي االله تبارك 

یر علماي طور که سا همان ،کنند می و تأویل را قبول ندارند این ظاهر که علماي دیوبند

  کنند.  می و تأویل بررسی را  ، آنکلام

فرستادن به  مورد کثرت سلامدر  علماي دیوبند با وهابیانهشتمین اختلاف 

هایی  قصیدهعربی در وصف پیامبر  و اردو به علماي دیوبند حتی .استپیامبر

   .دانند را بدعت میوهابیان آن اند که  سروده

سیگار و تنباکو یا قلیان  یان آن است که استعمالعلماي دیوبند با وهاباختلاف نهم 

برند و آن را زنا و  میاینجا به کار  در کنند و کلماتی رکیکی اکبر الکبائر حساب میرا 

  دانند.  میدر حد کراهت را  دیوبند آن که بزرگان .آورند به حساب میسرقت 

 مطلب این .استاختلاف دهم علماي دیوبند و وهابیان در مورد شفاعت پیامبر

 ندقدر تنگ نظر اینآمده است. وهابیان در مورد شفاعت پیامبر شهاب ثاقبهم در 

در  ،تواند انجام بدهد آید و نمی بر نمی پیامبردست که هیچ کاري از معتقدند که 

 ، شفاعت پیامبرتحقیقی که علماي دیوبند کردند طبقو باهراً و  که ظاهراً حالی

در باب الزیارت حضرت مولانا  زبدة المناسک در .عت بکندتواند شفا ثابت است و می

  است. را نوشته مطلب این ی نیزرشید گنگوه

                                                
 .٣. سوره يونس، آيه١
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 که ندمعتقد میان بزرگان دیوبند و وهابیان این است که وهابیاناختلاف یازدهم  

 .اسرار ندارداست و به عبارت دیگر، علوم پیامبر از علوم اسرار و معنوي خالی  دست

 هم علوم شرایع را دارد وآخرین پیامبر است  که پیامبرگویند  یم علماي دیوبند

   .هم علوم اسرار را

تـاریخ  آمده، این است کـه وهابیـان ذکـر     شهاب ثاقباختلافی که در  مورد آخرین

سایر پیامبران و سایر اولیـا   طور ذکر تاریخ دانند و همین را بدعت می ولادت پیامبر

کـردن  عنـوان  دانند و حتـی   ، بدعت میگرفته بشود ظوررا که براي این من هر جشن .را

ذکـر   ،کـه بزرگـان   ورتیص ـدر  ؛دانند را ممنوع می امروز جشن یا تاریخ تولد استاینکه 

 .دانند برکت می و مایه بحولادت را ممدوح و مست
  

  نقد وهابیت 

ه در این کتابی که شما ترجمه کردید، مؤلف چه مباحثی در نقد وهابیـت آورد      

  بود و براي شما چه نکاتی جالب توجه است؟

تبـرك و    ، ، توسـل  ، شـفاعت  رحـال ال مباحث کتاب درباره شـد  :فر مولوی صمدانی

و سـماع   امبر، خطاب کردن غایـب بـه حـرف نـدا    تعظیم، تقلید، جایگاه روح، زیارت پی

 من هم احساس ضرورت است و کردهدر این زمینه تحقیق مؤلف محترم  موتی بود که

  .ترجمه کردمو آن را کردم  و نیاز

  

خواست مسیر  شکل گرفت و میبهائیت نام  در شیعه یک جریان انحرافی به      

سنتّ هم یک جریـان انحرافـی    اهلشیعه را در بحث امامت و غیره منحرف کند. در 

نام وهابیت ایجاد شد. بعد در همان ایام که وهابیت در حجـاز تأسـیس شـد، در     به

نـام قادیانـه ایجـاد کـرد. بـا       احمد قادیانی یک گروه انحرافی بـه میرزا هندوستان 

ایـد، بـه    اید و کتاب هم در نقد و رد وهابیت نوشـته  ها و تحقیقاتی که داشته مطالعه

تواند عاملی از جانب استکبار باشد که قصد ضـربه زدن   نظر خودتان آیا وهابیت می

  ها را داشته باشد؟ لمانها و از بین بردن حیثیت عمومی مس به مسلمان
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لـی بحـث ایـن اسـت کـه      و ،کـنم  بحث نمیدرباره تاریخ من  :فر مولوی صمدانی

اش متوجه تفکرات  خانواده ،تیمیه را مطرح کرد عبدالوهاب تفکر ابن بن زمانی که محمد

از ایـن تفکـرات   کـه  او را نصیحت کردنـد  پدرش خیلی  و برادر بزرگشایشان شدند و 

 ،ش در قیـد حیـات بـود   آسیب نزند. زمانی که پدر بزرگـوار سلمانان مدست بردارد و به 

بـا   و ایشـان  اتفاقـاتی رخ داد رفت، از دنیا  که زمانی .نشد به نشر افکارش ایشان موفق

مال و اموال و ناموس مسلمانان را حلال سرانجام و اقداماتی کرد کمک عوامل بیرونی 

خره در ترویج مـذهب  دست گرفت و بالأ به، قدرت را اعلام و کشتار ایجاد کرد و با زور

  .  وهابیت موفق شدیعنی خودش 

  

وهابیت وجود نـدارد و هـر آنچـه     کند که بگوید اصلاً الان وهابیت تلاش می      

،  خواهند بگویند که دشمنان مسلمانان دیگر، می اند. به عبارت  سنّت هست، همه اهل

سـنتّ را دو تکـه کـرده:     ند شیعه اهلگوی سنّت را دو قسمت کردند. در واقع می اهل

تـوانیم   ی. آیا وهابیـت وجـود خـارجی دارد و مـا مـی     یک تکه وهابی و یک تکه سنّ

 سنّت باشد. شخص یا افراد یا گروهی را وهابی بنامیم که چیزي جداي از اهل

صـد سـال قبـل    یک ،که من این کار را انجام بدهمقبل از این :فر مولوی صـمدانی

مولانا محمد حسن جان سـرهندي مجـددي یکـی از     مثلاًاند؛  شته شدهنوها  این کتاب

عبدالوهاب بوده باشد یـا مـثلاً    بن عصر محمدشاگردان زینی دحلان است که شاید هم

 انـد. یـا کتـاب    نوشـته کتـاب   زمینه این در سلام مولانا سید حسین احمد مدنیشیخ الإ

است. وهابیت وجـود   حمد سهارنپوريسلام مولانا خلیل اشیخ الإ نوشته المهند و المفند

بزرگـان احسـاس نیـاز     .نوشـتند نـد و دربـاره آن   احساس نیاز کردداشته است و آقایان 

خـود  وهابیت وجود دارد و  است. رساند که در واقع وهابیت وجود داشته این می د وکردن

گونـه  ایـن خودشـان هـم    .عبـدالوهاب هسـتند   بـن  از نسل محمد الشیخ در سعودي آل

  .نویسند می و در تاریخ ویندگ می
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  وظایف علما در مقابل وهابیت 

به نظر شما علما در بیان حقـایق در مقابـل وهابیـت چقـدر وظیفـه دارنـد؟             

سنّت در مورد مذهب خودشان و  علماي شیعه در مورد مذهب خودشان و علماي اهل

 ـ و قرآن و اسلام چه وظیفه هر دو در قبال پیغمبر ر مـذهبی عقایـد   اي دارند؟ ه

داند و معتقد است که مذهب بر حقی است. آیـا علمـاي    خودش را مطابق اسلام می

اسلامی وظیفه دارند که حقایق خود را بیان کنند؟ اگر وظیفه دارند، این وظیفه تا چه 

حد است؟ چه کار باید بکنند؟ آیا همین مقدار که خودشـان وهـابی نشـوند، کـافی     

که اگر عالمی حقایق را بیان نکـرد، بـه    بیان کنند؛ به طوريد واقعیات را است یا بای

 اسلام ظلم کرده است؟

همگـام بـا    سـت. علمـاي  تبیـین حقـایق وظیفـه علما    ،ببینید :فر مولوی صـمدانی

ولی کسانی کـه احسـاس تکلیـف     ،کنند نیاز را احساس نمی اینمسلم به طور  ،وهابیت

بر آنها واجب اسـت کـه    ،پذیرند را نمی یانات تند وهابوهابی نیستند و اعتقادکنند و  می

 .طـور کـه بزرگـان علمـاي دیوبندیـه ایـن کـار را کردنـد        همان  ؛مسائل را تببین کنند

اختلاف شدید دارند، مسائل را در  با آقایان وهابیو  خلأ هستاحساس کردند  که زمانی

تا مطابق زبـان   بوده، ترجمه کردندعربی یا اردو اگر کتابی  یابیان کردند هایشان  کتاب

جنـاب مولانـا    و کمـا اینکـه مولانـا خلیـل احمـد سـهارنپوري      منطقه خودشان باشـد؛  

من هم موفق شدم کتـاب مولانـا محمـد حسـن      و عبدالرحمان چابهاري ترجمه کردند

فکـر   اسـت.  احساس نیاز بـوده  . اینها همه از سرجان سرهندي مجددي را ترجمه کنم

  .وظیفه دارند که حقایق را بگویند شان همه و ستکنم بر همه علما می
        

برخی به جاي حاکم شدن گفتمان منطق، منطق سلاح و کشتار مسلمانان را           

کننـد و   اند. در برخی مناطق مانند عراق و ایران، شیعیان را قتل عام مـی  حاکم کرده

کشند. آیا این  کنند و آنها را می سنّت حمله می در جایی مثل پاکستان به مساجد اهل

منطق درستی است که هر کسی را که به خیال خودشان احساس کننـد بـه بیراهـه    

 رود و منحرف است، سلاحی به دست بگیرند و آنان را بکشند؟ می
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خداوند تبارك  است. اسلام براساس راهنمایی قرآن پیش رفته :فر مولوی صمدانی

     فرماید: و تعالی می    .1  این ملاك

 است نگفته ؛دعوت است که به طرف پروردگارت با موعظه حسنه و حکمت دعوت کن

 .به راه حـق برگـردد  او بلکه طوري دعوت کن که  ،با سلاح و کشتار و ترور دعوت کن

 است و بلکه مظلوم واقع شده ،کس در طول تاریخ با ترور و خشونت محکوم نشده هیچ

وقتی فهمیدند مظلوم کشته شده، یا اینکه  اند و تر شده قوي یا بازماندگانش در اعتقادات

 .است پیدا کرده يپیروان بیشتر

  

و  ،رفـتن  دانند و کنار قبـر پیغمبـر   وهابیان به آسانی افراد را مشرك می      

دانند. شما ملاك شرك  ك میو مردگان را شر صلوات و دعاي بر پیغمبر ،توسل

 دانید؟ را چه می

 .نباید کسی با اندك اختلافی مورد اتهـام شـرك قـرار بگیـرد     :فر مولوی صمدانی

 ـ  . اگـر بـا  قیـام قیامـت ادامـه دارد    تادین فطرت است و  ،دین اسلام ات، انـدك اختلاف

 بلکـه  ،دین اسلام دیـن فطـرت نخواهـد بـود     دیگر ،را متهم به شرك بکنیم مسلمانان

 .نباید ما تنگ نظري کنـیم  .شویم بست مواجه می است که آخرش با بن اي  شبیه کوچه

  ، انسـان از دامنـه  این گونه نیست که با یک کار .توحید خیلی وسیع استو دین اسلام 

 .شرك قرار بگیرد  شود و در دامنهتوحید خارج 

  

اعتقاد وهابیت دقیقاً     در مواردي مثل آیه       

چیست؟ در بحث اقسام عرش، استوي، یـد االله فـوق أیـدیهم، ان االله ینـزل الـی      

 گویند؟ اند و وهابیان چه می الدنیا، علماي دیوبند چه گفته  السماء

وهابیـان در  ولـی   ،طلبـد  تحقیقات بیشتري مـی  برخی مباحث :فر مولوی صمدانی

تبارك بودن خداي جسم  ،گیرند که با گرفتن ظاهر آیات را میظاهر آیات چنین آیاتی، 

تـوانیم   مـا نمـی   .پـاك اسـت   ،خداوند تبارك و تعالی از جسم ، ولیآید و تعالی لازم می

                                                
 .١٢٥. سوره نحل، آيه ١
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 بدانیم و او را به انسان تشـبیه کنـیم.   جسمداراي مانند انسان  را خداوند تبارك و تعالی

او سم بودن االله تبارك و تعالی نیستند و قائل به ج ،از جمله علماي دیوبندعلماي دیگر 

 .دانند میاز جسمانیت مبرّا را 

 
منشأ این عقاید یا منشأ فتاواي عجیب و غریب و شاذ و نادر علماي وهـابی        

در مسائل فقهی چیست؟ آیا ناشی از فهم بد قرآن و حدیث است یـا ناشـی از کـم    

اواي آنان مخالف با همه مذاهب سوادي یا نداشتن درجات علمی؟ گاهی برخی از فت

 کنند! این سخنان ناشی از چه امري است؟ است و همه مذاهب اربعه را تخطئه می

تقلیـد   اصـلاً  شود. وهابی جدا می تقلید ، ازراه ما از راه وهابیت :فر مولوی صمدانی

کند و هر جـا احسـاس    همان را قبول می آسان باشد،  اي مسئلهکه هر جا  .پذیرد را نمی

از  مشـکل دهـد.   تغییـر مـی   ،مشـکل اسـت   مسـئله  ایـن  اجراي کند که در مقطعی می

نـه برداشـت دیگـران را     ،کنند که طبق برداشت خودشان اسلام را تعریف می اینجاست

داننـد   می صحیحرا خودشان دهد. فقط برداشت  فرا میگوش  نه به آن وکنند  میقبول 

  .کنند تحمیل میبه دیگران برداشت خودشان را  و بعد

  

  
  


